
خودشناسى در اجتماع

<"xml encoding="UTF-8?>

من کيستم؟

حتما با خود ى گويد: «عجب سؤالي! ان هم شد سؤال؟ خوب معلوم است ديگر. من فلانى، فرزند فلانى
هستم». امّا اگر کى دقت کنيم، به نظر ى آيد بتوان يک جواب ديگرى نز داد و آن اينکه: «من ارانى هستم».
امّا باز هم کى أمل کنيم و بينديشيم آيا جواب ديگرى به ذهنمان نى آيد؟ بله! درست حدس زديد: «من يک
انسانم که قدرت انجام دادن خيلى از کارها را دارم. ملاً فکر ى کنم، تصميم ى گرم، حرف ى زنم! احساس

دارم و...». حالا به درون خود مراجعه کنيم و ببينيم آيا از ان پاسخها قانع شده ايم؟ يا نه و هنوز ان سؤال
پابرجاست و دائما خود را بر ما عرضه ى دارد؟

آري! گرچه تمام جوابهاى بالا درست بود، امّا هچ کدام کامل نبود. کسى که بتواند به ان رسشِ سرنوشت ساز
پاسخ قانع کننده و آرام بخش بدهد، او معنا و هدف زندگى را خوب فهميده است. در ان نوشه سعى داريم به
يکى از زمينه ها و بسترهاى مهم که «منِ» ما را شکل ى دهد، بردازيم: «جامعه و محيطى که در آن زندگى ى
کنيم». بنابران، سؤال اساسى اى که به آن ى ردازيم، ان است که: «جامعه چه نقشى در ساختن من دارد؟».

البه قبل از آن، توضح مختصرى رامون «من» و «هويّت» داده خواهد شد.

1 . تعريف هويّت (خود)

لغت شناسان، هويّت را ان گونه تعريف کرده اند: «آنچه که موجب شناساى شخص باشد و يا موجب تماز يک
فرد از ديگرى شود». (1)

امّا دانشمندان علوم روانشناسى و روانشناسيِ اجتماعى تعريفى که از هويّت دارند، ان است که: «مجموعه
وژگهاى است که تفاوت فرد از ديگران يا شباهت او به ديگران را موجب ى گردد که براى ساختن آن، عناصر

زيادى مورد استفاده قرار ى گرد. هر شخص، براى به وجود آمدن تصور ذهنى از خود، بر تفسرى که از
واکنشهاى ديگران درباره خود دارد کيه ى کند». (2)

بنابران پاسخ به سؤال «من کيستم؟» در حقيقت، همان «هويّت» يا «خود» ماست. اگر توانستيم جايگاه خويش
را در نظام هستى مشخص کنيم و به ان رسشها که: «از کجا آمده ايم و چه کارى بايد بکنيم و سرانجاممان

چيست؟»، توانستيم پاسخ صحح بدهيم، ى شود هويّت ما، و هرچه پاسخ ناقص باشد، هويّت ما نز به همان
مزان، دچار نقص است. به ان جمله «پاسکال» توجه کنيد: «متولد شدم و ندانستم براى چه؟ زندگى کردم و

ندانستم چگونه زندگى کنم؟ اکنون ى مرم و نى دانم چرا؟». (3)

دو نکه اول . هويّت به خودى خود، دَمِ دست نيست، بلکه بايد آن را به دست آورد و ثبيت کرد.
دوم . هويّت ما در ارتباط و اتصّال با چزى يا کسى حاصل ى شود، مل اتصّال با وحى، عقل، خانواده، جامعه



و...

2 . ضرورت و اهميت موضوع

همه ما در درون اجتماع زندگى ى کنيم. اصلاً مگر ى شود نها زندگى کرد؟ همه ما به نوعى به يکديگر وابسه
هستيم و سعى ى کنيم چنان زندگى کنيم که مورد قبول ديگران واقع گرديم. راستى آيا شده که کسى نسبت به

دن، نژاد، جامعه، مليّت و... شما اهانت کند و شما ساکت باشيد؟ حداقل ناراحت نشويد؟ چرا ان گونه
هستيم؟ چون نوعى وابسگى و اتصّال بن ما و امور فوق هست و هويّت ما را همان چزها شکل ى دهند.

بنابران، توهن به آنها توهن به ماست.
جامعه اى که در آن زندگى ى کنيم نقش کليدى و مهى در شکل دهى به هويّت ما دارد، پس بايد بدانيم جامعه
از چه طريقى هويّت ما را شکل ى دهد و کدام جامعه، سيماى هويّت ما را زيباتر ى سازد؟ مگر ما دنبال زيباى

نيستيم؟ چه کسى از آن بدش ى آيد؟ اگر جامعه نتواند هويّت قابل قبولى براى ما ترسيم کند، ى دانيد نتيجه
اش چه ى شود؟ ما ى شويم «مجهول الهويه» «طفل سر راهي»، «ظرف خالي» و... آن وقت، ديگران ما را از آنِ

خود ى کنند و صاحب «پدر خوانده» ى شويم و هرچه دوست داشند در ظرف خالى و شفاف ما ى رزند.
حتما ان واژه ها را زياد شنيده ايد: بحران هويّت، خودْفراموشى، ى هويتى، آشفگى هويّت، اخلال در هويّت،
و... و اضافه ى کنيم: «هويّت ناسالم» و حالا باهم فکر کنيم که آيا جامعه چه نقشى در شکل دهى هويّت ما

دارد؟ مگر نه ان است که من و تو در خانواده به دنيا ى آيم و بزرگ ى شويم، در مدرسه تحصل ى کنيم، با
دوسانمان نشست و برخاست داريم، در محيط اجتماع، رفت و آمد ى کنيم و...؟ پس ما محصور جامعه

هستيم و گروههاى مخلف انسانى اطراف ما را گرفه اند و به هويّت ما شکل ى دهند.

3 . هويّت ياى در جامعه

گفتيم در ان نوشار دنبال ان هستيم که ببينيم جامعه در شکل دهى به هويّت ما چه نقشى را ايفا ى کند.
ابتدا بهتر است تعريفى از هويّت اجتماعى ارائه دهيم: «هويّت اجتماعى يعنى درک ما از ان مطلب که چه کسى

هستيم و ديگران کيسند؟ و از آن طرف، ديگران از خودشان و افراد ديگر چه درکى دارند؟». (4) به بيان ديگر:
«هويّت اجتماعى به شوه هاى که به واسطه آنها افراد و گروهها در روابط اجتماعى خود از افراد و گروههاى ديگر

متماز ى شوند، اشاره دارد». (5)
هويّت اجتماعى يعنى «منِ اجتماعي» ؛ «من»ى که در اجتماع شکل ى گرد و احساس تعلّق به گروه ى کند و

حاضر است براى آن فداکارى کند. هويّت اجتماعى يعني: لاش شخص براى اينکه در اجتماع، جايگاهى يدا کند و
به واسطه آن، خود را بسازد.

بسترهاى اجتماعى هويّت

امّا امور و بسترهاى که در جامعه وجود دارند و مهندسى ساختمان هويّت ما را به عهده گرفه اند، عبارت اند از:

1 . خانواده کوچک ترن واحد اجتماعى است که انسان، بيشتر عمر خود را در آن ى گذراند. بنابران نقش مهى
در طراحى هويّت جمعى ما ايفا ى کند. خانواده ها با تربيت صحح و به کارگرى ابزار مناسب، ى توانند هويتى



قابل قبول براى فرزندان خود ترسيم نمايند که به چند نمونه از آنها اشاره ى کنيم:
الف . خانواده اى که از همان کودکى، فرزند را طورى تربيت ى کند که «مسقل» بار بيايد و به فرزند مسئوليت

ى دهند و از او ى خواهند که مسئوليت خويش را به نحو شايسه انجام دهد، فرزند ان خانواده داراى هويّت
اسقلال خواهى و مسئوليت پذرى ى گردد؛ امّا اگر فرزندى در خانواده اى رشد کند که دائما ان کلمات را ى
شنود که: بچه، بنشن سرجايت، فضولى نکن، تو با ان کارها چکار دارى، هنوز زود است و... و والدن، در عمل

نز مانع فعاليت او شوند، خودان تصور کنيد، چه هويتى براى ان فرزند رقم ى خورد و در آينده در جامعه
چگونه خواهد بود؟ مشخص است: شخصى وابسه، با ترس و واهمه از پذرش مسئوليت، منزوى و...

ب . حتما ان حديث شريف را همه شنيده ايد که در هفت سال سوم از عمر فرزندان خود، در امور مخلف به
عنوان مشاور از آنها يارى بگريد. (6)

هويّت اجتماعى ان فرزند، طورى رشد ى کند که وقتى وارد جامعه شود، اهل مشورت و کمک کردن به ديگران
ى گردد.

ج . اکرام و احترام به فرزندان در خانواده، نقش بسيار مهم و اساسى اى در سالم سازى هويّت آنها ايفا ى کند؛
چرا که باعث عزتّ نفس فرزندان ى گردد. لذا در حديث آمده است که: «به فرزندانان اکرام نمايد و خوب

تربيتشان کنيد!». (7)
با توجه به آنچه گفه شد، به اهميت نقش خانواده (که يک واحد اجتماعى کوچک است)، در شکل دهى به

هويّت اجتماعى فرزندان ى برديم. شايد توجه به ان نکه خالى از فايده نباشد که من و تو نز در آينده ابزارى
هستيم جهت ساختن هويّت فرزندانمان. پس بهتر است زمينه هاى آن را (که عبارت از تعليم و تعلّم صحح

است)، خوب فرابگريم ا بتوانيم مسئوليت آينده خود را خوب انجام دهيم.

2 . محيط آموزشى شما هم قبول داريد که خانه دوم اکثر نوجوانان و جوانان محيطهاى آموزشى (شامل: مهد،
دبسان، دبرسان، دانشگاه، و...) است. همن مطلب اهميت آنها را نشان ى دهد. آموزش و تربيتى که در

مراکز على و تحصيلى ارائه ى گردد، بخش مهى از هويّت اجتماعى افراد را سامان ى دهد. البه صحح يا
غلطْ شکل گرفتن هويّت، ابع آموزشهاى آن مراکز است. بهتر است کى به عقب برگرديم و ارخ معاصر را ورق

بزنيم. مراکز آموزشى ما در زمان رژيم هلوى چگونه بودند؟ چقدر به شخصيت جوانان ما بها ى دادند؟ آيا روحيه
اسقلال طليِ جوانان را قوى ى کردند يا بالعکس؟ غرب را چگونه برايشان ترسيم ى کردند؟

به ان جمله از معمار انقلاب اسلاى، حضرت امام خمينى در سال 1357 توجه کنيد: «از بچگى ما را طورى تربيت
کردند که خيال ى کرديم خودمان هويّت نداريم و بايد وابسه به اروپا و غرب باشيم. ان بچه کوچک ا آخر،

تمام تعليم و تربيتش تعليم و تربيت فرهنگ خارجى بوده، فرهنگ از خودمان نبوده است، تعليم و تربيت
وابسگى بوده، مغزهاى ان بچه هاى ما را از کوچکى، وابسه تربيت کرده اند ا رسيده اند به جوانها که حالا ى
بينيد که همن جوانها نى توانند تفکر کنند که: ما خودمان آدميم، ى گويند: حتما بايد يا وابسه به ملاً فلان

مملکت باشيم يا وابسه به فلان مملکت». (8)
حالا مقايسه نمايد با مراکز آموزشى فعلى که ـ على رغم ضعفها و نارساهاى موجود ـ از محتواى کابهاى درسى
گرفه ا آموزشهاى شفاهى و تصورى که روحيه اسقلال خواهى و آزادى و عدم وابسگى را در تحصل کنندگان
قويت ى کنند و نتيجه اش افتخارات بزرگى ى گردد که نمونه هاى آن را چند سال اخر شاهد بوده ايم، مل



موفقيت دانش آموزان ارانى در الميادهاى مخلف، يشرفتهاى زشکى مهم، موفقيت در صناع دفاعى و... آيا
ان موفقيتها غر از روحيه تفکّر، همّت طلى، اسقلال خواهى، عزتّ نفس و... است که در سايه آموزش و تربيت

صحح حاصل شده است؟

3 . محيط اجتماعى منظور از محيط اجتماعى، عبارت است از: باورها، ارزشها، سنتّها، آداب و رسوم موجود در
جامعه که از طرق روابط اجتماعى با ديگران، برنامه هاى رسانه هاى جمعى مل رادو، لوزون، مجلات، روزنامه

ها، تصاور، اجناس و کالاها و... به نسلهاى بعدى انقال ى يابد. براى اينکه ان مسئله خوب جا بيفتد به ان
واقعيت، به دقت توجه نمايد:

سفارش آاتورک به مردم ترکيه ان بود که: «رمز موفقيت و يشرفت شما رفتن به سمت غرب است». يعنى
خودان چزى نى شويد؛ بايد وابسه به غرب باشيد.

چرا از کشور خودمان مال نزنيم. مگر قى زاده نگفت: «ارانى اگر بخواهد رشد کند، بايد از فرق سر ا نوک پا
فرنگى باشد؟». مگر رضاخان چادر را به زور از سر زنان ما برنداشت؟ مگر فرزندش فرهنگ غرب را در جامعه ما
تروج نکرد؟ ان کارها چه فرجاى داشت، غر از اينکه ارانى تمام کارهاى سرنوشت ساز خويش را به بيگانه

سرده بود؟ چرا در جامعه اسلاى بايد فرنگى مآى ارزش شود، ولى روى از سنتها و ارزشهاى دينى نشانه عقب
ماندگي؟ چرا نام فرزندان، کالاها، مراکز، خيابانها و... بايد با فرهنگ ما ناسى نداشه باشد؟ چرا بايد بعضى از ما

مفاخر خود را فراموش کنيم و از اينکه نام چند هنريشه بيگانه را بلديم، بر خود بباليم؟ چرا در لباس وشيدن،
سبک آرايش، خوردن و آشاميدن، حرف زدن، مهندسى ساختمان، و... بايد از غرب قليد کنيم؟ و هزاران چراى ديگر

که ذهن خيلى از شماها را مشغول کرده است. آيا جز ان است که طورى به ما تفهيم شده است که باورها،
ارزشها، آداب و رسوم خودى و سنتّى چندان مفيد نيست؟ راستى مگر ما سابقه درخشانى در ارخ نداريم؟ پس

کو؟ چرا جامعه، آن را به ما منقل نکرده است؟ چرا خودمان دنبالش نرفه ايم؟ چرا از جامعه نخواسه ايم؟
البه بعد از اسقرار جمهورى اسلاى، همگى شاهديم که باورها و ارزشهاى دينى از طرق مخلف در جامعه تروج

ى شود؛ ولى با همه لاشها هنوز کاستها فراوان است.
حسن خام ان نوشار را به گفارى از بنيانگذار جمهورى اسلاى اختصاص ى دهيم که در روزگار معاصر،
بلندترن گامها را در مسر قويت هويّت ارانى برداشت: «ما آن صدمه اى که از قدرتهاى بزرگ خورديم، بايد

بگويم که بالاترن صدمه، صدمه شخصيت بوده است. آنها کوشش کردند که شخصيت ما را از ما بگرند و به
جاى شخصيت ارانى و اسلاى، يک شخصيت وابسه اروپاى، شرقى و غرى به جايش بگذارند». (9)

نتيجه

بخش مهم هويّت ما در درون جامعه شکل ى گرد: خانواده، مراکز آموزشى و محيط اجتماعي. چنانچه ان
نهادها به وظيفه خود در قبال اعطاى شخصيت و هويّت مناسب نسبت به افراد تحت وشش خود خوب عمل
کنند، نتيجه اش خودباورى اجتماعى، خوداکاى، خودياى، آزادانديشى، اعتماد به نفس، اسقلال خواهى، عدم

وابسگى، عزتّ نفس، رشد و توسعه و فتح قله هاى کمال فردى و اجتماعى ى گردد، چنان که بعد از روزى
انقلاب شاهد برخى از موفقيتها بوده ايم.

امّا چنانچه جامعه به وظيفه خود در سامان دادن به يک هويّت جمعى سالم به افراد خود نکوشد يا سستى کند،



نتيجه اش: وابسگى، ى هويتى، مقلّد محض بودن، توسرى خور بودن، مأوس شدن، افسردگى، عدم و رشد
توسعه، احساس حقارت در مقابل بيگانگان، عقب ماندگى، مصرفى بارآمدن و هزاران مشکل اجتماعى ديگر

خواهد بود که هنوز بعد از 25 سال از انقلاب شکوهمند اسلاى، شاهد يامدها و آار مخربّ باقيمانده از رژيم
ساق هستيم.
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